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  پنجمپنجمدرس سي و درس سي و                                                                                                               عبري بياموزيمعبري بياموزيم
  

  گلچيني از آيات تورات مقدس  ر*سجش(ث×ر ر*ؤجق!اح د!طعثْ(÷ثعْۀىا !ن
  رحمن دلرحيم

  
    فىن*ق(ض!ا اىذ(زَُ ذىا(خ!ر ن]ش+ح د*ق ض]ش[ر ف*ؤجق×فو ر+ظ(ع

  ) 44:4تثنيه( .اين است توراتي كه حضرت موسي پيش فرزندان ايسرائل قرار داد 
  

  ف(ع*شِ×ام ن]ر“%و شىح ر؛؛ ف]ف ف*ض!ف و“= ف

  ) 7:20خروج . (نام خداوند خالقت را بيهوده بر زبان نياور
  

  شج(سَّ×ث(و ن*×›شِ×و اجح ر]بجق ف*ظ= ز

  ) 8:20خروج . ( روز شنبه را به خاطر داشته باش كه آن را مقدس بداري
  

  م]إ!و ف]ف(ام ع!ز*و ف]ىس ف’×›= ی

  ) 12:20خروج ( .پدر و مادرت را احترام بگذار 
  

  ف(ع*شل ×ف شىد*ض!ف و“= س

  ) 1:23خروج ( . اساس را انتشار نده بي ي شايعه
  

  ح]رىاب“%ا ر؛؛ ف!ذ[سجش ف*ا ث!’اعْ (ر!اح ؤ!ش+س   ث= ر

  ) 2:19لاويان . ( چون كه من خداوند خالقتان مقدس هستممقدس باشيد 
  

          قعْ(ث×ش(ف و“(شعْ ع[ت×ب(ف و“(زعْ ع+ذ(ی!ف و“= ع

  ) 11:19لاويان . ( دزدي نكنيد، حاشا نكنيد، دروغ نگوئيد
  

  ن+ظ(ی!ف و“(م ع[و قىل]ث ف+ش[ل×ف و“= ظ

  ) 13:19 لاويان. ( به حق او تجاوز منما ،به همنوعت ستم نكن
  

  ه*÷(ش!د›×ن ]ع*ضعْ ل[ل×ف و“= ت

  ) 15:19لاويان . ( عدالتي نكنيد در داوري بي
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  ثىغ*ذىا ظ(÷* ؤ(ق×س*ر(ثعْح ع*ر ؤ*ذىا ضىاز(÷!د= ه

  ) 32:19لاويان . (خيز و عالم ديني را احترام بگذار از پيش پاي ريش سفيد بر
  

    ح]ب(ؤ!ق ف*×‘ىق ر‘×ح ر]ب*ر ن]ا(ر!ح ا]’!ت د*ق(ظ]ف(’= ا
  ) 34:19لاويان . (چون تابعي از خودتان باشد  ،آن غريبي كه با شما اقامت دارد

  

  ا ر؛؛!ذ[دجم ف*’م [قىل(ن* ؤ(ز×ر*ف(ع= اف؛

  ) 18:19لاويان . (ا هستم من خد ،همنوعت را چون خودت دوست بدار
  

    ح*و+ح ف]او!ض[ل×ا ع×و جث)تو ]ح ف]ؤ(ق×د(عشْ= ز؛ا
  ) 8:20لاويان . (ها را اجرا كنيد  هاي مرا رعايت كرده آن قانون

  

  ح]ب(ئ(ق×ف(›ت ×ه]ز*ح ن]ؤ(ز×اش!ا ؤىنىبعْ ع×و+ث)ت(›ح !ف= ای؛

  )  3و5: 26لاويان . (اهيد شد در سرزمينتان با امنيت ساكن خو ،هاي من عمل نماييد اگر به قانون
  

  اس!ق[ت×فىاغ د(ؤىح ع(ز×ب(چ عشْ]ق*ف*›نجح *ا ش!ؤ×و*ذ(ع= اس؛

  ) 6:26لاويان . ( اي نخواهد بود كننده بخوابيد و نگران ،كنم در آن سرزمين صلح برقرار مي
  

  ام]إ×ل(›ان !ب*ق, ف وىنى“= هع؛

  ) 16:19لاويان . (چيني رفت و آمد نكن  در ميان قومت براي سخن
  

  لجذىذعْ(ف و“(شعْ ع[ت×ذ(ف و“= هظ؛

  ) 26:19لاويان . (گويي نكنيد  فال نگيريد، غيب
  

  م]ز*ز(ن!›ام !ت*و ف]ف ف*ذ(ض!ف و“= اظ؛

  ) 17:19لاويان . (برادرت را در دل دشمن مدار 
  

  ح]ب*ر ن]ا(ر!ث ا]س]ذىا ئ(ز×ث ف]س]ذىا ئ(فظ+د= ات؛

  ) 36:19ن لاويا. (هاي درست داشته باشيد  ترازو و وزنه
  

  م]او!د[ه ل+÷(شؤ! ث ]س]ئ(›= اه؛

  ) 15:19لاويان . (همنوعت را با عدالت داوري كن 
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  اح!ذ+ل(سَّ!ا×ن ر]ف(و ع+ز+ف*ن ر]ذعْ ف(خ!ن ؤ×ف= ب؛

  ) 31:19لاويان . (به احضاركنندگان روح و جادوگران مراجعه نكنيد 
  

  ح*›* ؤ(ق›×!س(ام ع]ذ*ز(ح ن*ؤ(ذ×أ!ش(ع= بف؛

  ) 7:6لاويان . ( گو نماو ها گفت فرزندانت ياد بده و در مورد آنها را خوب به  آن
  

  لىاذىا ر؛؛(›ۀجز ×ر(ق ع*ش*آ×ر* او!ض*ل(ع= بز؛

  ) 18:6تثنيه . (انجام بده  ،چه كه در نظر خداوند پسنديده و نيكوست آن
  

  ام]ر“%و ر؛؛ ف]ف  *ؤ(ب×عْزىق* ؤ(ل*ز*ض(ع  *ؤ(ن×ب*ف(ع= بی؛

  ) 10:8تثنيه . (خداوند خود را سپاس بگو  ،شوي خوري و سير مي مي
  

  ام]ر“%ح ر؛؛ ف!ر ل]ا(ر!اح ؤ!د*ؤ= بس؛

  ) 13:18تثنيه . (ريا باش  در برابر خداوند خالقت ساده و بي
  

  ر]ا(ت!غ ؤ×ل×د(ک ن+سَّ(ق!ث ؤ]س]ث ئ]س]ئ= بر؛

  ) 20:16تثنيه (از عدالت كامل پيروي نما  ،براي اين كه زنده بماني
  

  م]قىل(ق ن]ش[ن ف+ب(ع....  س+د(ت×ف و“(ع= بع؛

  ) 18:5تثنيه .(نكن) حسادت(آرزو  ،هر چه را مال همنوعت است
  

  فعْ*اق!وج و+ف(ح ؤىنىبعْ ع]رىاب“%قىا ر؛؛ ف×ت[ف= بظ؛

  )5:13تثنيه . (وي ترس داشته باشيد  از خالقتان پيروي كنيد و از

  

  ر*زىن(ن ذ*نعْ ب(فب+ف و“= ؛تب

  ) 21:14تثنيه . (وريد نخ) وِلانِ(مردار يا ذبح حرامي 
  

  ن×ل×ا!ن(م ز(ز*ز(ح ن!ق ل*ز*ر س]ا(ر!غ ا]÷م (ق ن]د*ش!ر= به؛

  ) 9:15تثنيه . (فاسدي باشد  ي مواظب باش مبادا در دلت انديشه
  

  *او!ض*ل(ق ع+د(ش!ام ؤ]و*خ(ف ض*دجئ= ن؛

  ) 24:23تثنيه . (عمل كن ،ي زبانت را رعايت كرده گفته
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  ر]ا(ر!ت ا*ق(ظ]ف*’ىق ’×‘ح ]ب*نر ]ا(ر!س ا*ت]ه ف÷×(ش!د= نف؛

  )22:24لاويان . (خواه غريب باشد خواه بومي  ،قانون واحد داشته باشيد
  

  ق+ف*ف و“م (إ×ل(اف ز!ض*ذ(ع= نز؛

  ) 27:22خروج . (رهبر قومت را نفرين نكن 
  

  ىق×‘و ر]ح ف]ؤ(ز×ر[ف×ع= نی؛

  ) 19:11تثنيه . (غريب را دوست بداريد 
  

  ح*لجن(ا ن!ب+ذ*ا ف×ت= نس؛

  ) 40:32تثنيه . (ي جاويد هستم  زنده) خدا(من 
  

  *م]ز(ق!ث!د  ر*ن[ت×ا د!و+ق!ط[ر×ام ع]و دىاد]ف(م ع(د(ت×و ن]ف, ×ح عْزىق]ىابر“%و ر؛ ف]ح ف]ؤ(س×ز[ل×ع= نر؛
خروج .(خداوند خالقتان را پرستش كنيد تا نان و آبت را بركت دهد و بيماري را از تو دور خواهم ساخت 

25:23 (  
  

  ام]ر“%دىف* قىفو*ا(اوج ع!د[و ل]اش ف!ف وجذعْ ف“(ع= نع؛

  )17:25لاويان . (و از خداوند خالقت بترس) فريب ندهيد(ديگر را مغبون نكنيد  و يك
  

  لغات=  ים!ל!מ

  معني  لغت معني لغت  معني لغت
 ذبح حرام  –مردار ر*زىن(ذ درستكار–ريابياح!د*ؤ دروغ –بيهوده ف(ع*ش

 ب باش مواظ ق]د*ش!ر وزنه–سنگغ]ز]ف خبر  -شايعهل×شىد
 مبادا  غ]÷ درستي–عدلث]س]ئ حاشا كردن تىش×ب(ن
 افكار فاسد –پستي  ن×ل×ا!ن(› جادوگراناح!ذ+ل(سَّ!ا ستم  –ظلم ث]ش+ل
 لبانت –زبانت  ام]و*خ(ض دشمن مدارف*ذ(ض!ف و“ عدالتي  بين]ع*ل

 هبر ر –رئيس اف!ض*ذ شخص بزرگ و محترم–پيرثىغ*ظ پيري –ريش سفيد ر*ضىاز
 نفرين نكن  ق+ف*ف و“ دزدي–غضبظىن*‘ غيبت  –چيني  سخنان!ب*ق
 تندرست –زنده  ا×ت دادرسي–داوريه*÷(ش!د تابع –بومي ت*ق(ظ]ف
 نانت م(د(ت×ن جو كنوتعقيب يا جستک+سَّ(ق!ؤ غريبىق‘
 آبت ام]دىاد كهبراي اين–به خاطرغ×ل×د(ن قومتام]إ[ل
 دور خواهم ساخت  ا!و+ق!ط[ر×ع زنده بمانير]ا(ت!ؤ لبته ا –امنيت ت×ه]›
 مرض  –بيماري  ر*ن[ت×د مثل خودتدجم*’ نگران كننده –عامل وحشت اس!ق[ت×د
 تا بركت دهد  ,×عزْىق احترام بگذار*ؤ(ق×س*ر(ع ترازوي ذىا(فظ+د
 قطار  مه –نوع  هماو!د*ل بترس*قىفو*ا(ع ها را  ياد بده آنح*ؤ(ذ×أ!ش(ع
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